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کشــتی  وارد  تــازه  هــم  یزدانی‌خــرم 
شــده بــود و خیلی‌هــا درکارهــا دخالت 
می‌کردنــد و اینها برای مــن قابل قبول 
نبــود. الان آرام هســتم، امــا آن زمــان 
برای شخصیت دادن به تیم خیلی تند 

بودم. 
 2006 آســیایی  بازی‌هــای  خاطــر  بــه 

شروع شد؟  
نــه قبــل از آن، در جهانــی هــم بــود 
امــا خیلــی ســعی کــردم تحمــل کنــم. 
مدام جلو آمدم امــا درنهایت منجر به 

جدایی شد.
یک تیم خوب در پکن که به قول شما 

می‌توانست سه مدال کسب کند.
من قرعه‌ی علی محمدی را بررسی 
‌کــردم و دیــدم اگــر کشــتی‌گیر بلاروس 
شــانس  به‌راحتــی  بدهــد،  شکســت  را 
کســب برنز دارد. محمــدی به بلاروس 
باخت و بلاروس، مــدال برنز را گرفت. 
ســامان طهماســبی بایــد در پکن مدال 
می‌گرفــت یــا حمیــد ســوریان کــه یک 

مدال مهم را از دست داد. 
قبل از حضور شما در تیم ملی کشتی 
فرنگی در ســال 2005 هــم تیم خوبی 
وجــود داشــت کــه می‌توانســت بــه 

مدال‌های خوبی برسد. 
نســل قبلی کشــتی فرنگــی بودند که 
می‌توانستند در المپیک 2004 به مدال 
برســند. حســن رنگــرز، علــی اشــکانی، 
جمشــیدی،  بهــروز  زیدونــد،  پرویــز 
علیرضــا  پودنکــی،  محســن  مرحــوم 
غریبی و مهدی شربیانی، قهرمان‌هایی 
بودند که دوســت داشتم با آنها کار کنم 

اما نشد.
در آن مقطــع نمی‌توانســتید بــه تیم 

بزرگسالان ملحق شوید؟
ملــی  تیــم  ســرمربی   ،2003 ســال   
جوانــان بــودم. رشــید محمــد‌زاده هم 
ســرمربی نوجوانــان بــود. همــان موقع 

بــه المپیــک اهمیتی نــدارد، اما پکن 
خیلی مهم بود اگر می‌ماندید.

المپیک 2008 پکن به یک حســرت 
بزرگ برای من تبدیل شــد. من کســب 
ســه مــدال را بــرای المپیــک پکــن کنار 
گذاشــته بودم، اما خب نشــد که در کنار 

تیم باشم.
پشیمان نشدید که از تیم جدا شدید؟

آن موقــع بایــد بــرای گرفتــن برخی 
از حق‌وحقــوق تیــم و شــخصیت دادن 
می‌کــردم.  دعــوا  فرنگــی  کشــتی  بــه 

البته می‌توانست چهارمین المپیک 
شــما باشــد و الان بــا رکــورد منصــور 

برزگر برابر می‌شدید.
خــب حــالا شــاید مــن در ســال‌های 
آینــده هــم مانــدم و پنــج المپیــک را 
تجربــه کــردم و رکــورد منصــور برزگر را 
زدم )بــا خنــده( گاهی اوقــات درباره‌ی 
یــک چیزهایــی صحبــت می‌شــود کــه 
خنــده‌دار اســت. رکــورد؟ چــه اهمیتی 

دارد؟
حرف شــما درســت که رکــوردِ رفتن 

در  حضــور  بــار  ســومین  بــرای  شــما 
دو  در  می‌کنیــد.  تجربــه  را  المپیــک 
المپیــک قبلــی دو نتیجــه‌ی مهــم و 
تاریخی کســب کردید. می‌خواستیم 
دربــاره‌ی همیــن حضــور در بازی‌هــا 

صحبت کنیم. 
 دو المپیــک در کنار تیم ملی بودم و 
این بار برای ســوم بــه المپیک می‌روم. 
در هــر دو المپیــک قبلــی که بــودم، به 
کســب  خوبــی  نتیجــه‌ی  خــودم  نظــر 

کردیم.

آقــای خاص، لقبی اســت برای محمد بنا. اگرچــه این لقب ابتدا برای خوزه مورینیو در فوتبال اســتفاده شــد، اما به نظر می‌رســد 
مانــدگاری‌اش برای محمد بنا بیشــتر بود. حالا کمتــر به مورینیو، آقای خاص گفته می‌شــود اما محمد بنا همچنان خاص اســت؛ 
بی‌نظیر در کارش و توانمند و باهوش اســت و از این دو مهم‌تر، تعصب و غیرت او روی تیم اســت که از فردی خاص ساخته است. 
در تمام ســال‌هایی که کشــتی ایران به مســابقات مختلف اعزام شــد، با مربیان زیادی کار کرد اما مربی‌ای که به انــدازه‌ی محمد بنا 
روی تیم‌اش تعصب و غیرت داشــته باشــد، به ندرت یافت می‌شــود. به‌جرات می‌توان گفت کمتر مربــی‌ای در طول تاریخ وجود 
دارد که وقتی کشــتی‌گیرش می‌بازد، او هم خودش را ببازد؛ جوری‌که انگار خودش هم روی تشــک بود. با باخت کشتی‌گیران‌اش 
باخته، با بردشان برده. با گریه‌ی آنها گریه کرده و با خنده‌ی آنها خندیده. چند مربی با چنین دید و چنین عشقی داریم؟ بزرگ‌ترین 
موفقیت‌های تاریخ کشتی فرنگی به دست او رقم خورد. حتی تنها قهرمانی جهان هم در سال 2014 در دوران او اتفاق افتاد، اگرچه 
خودش در کنار تیم نبود تا جام قهرمانی را بالا ببرد. حالا او در آستانه‌ی رفتن به سومین المپیک‌اش به‌عنوان سرمربی است تا یک 
موفقیت تاریخی را به دست بیاورد. شاید از نظر خیلی‌ها تکرار موفقیتی شبیه به لندن امکان‌پذیر نباشد، اما محمد بنا آن را دور از 
دسترس نمی‌داند: »شاید در توکیو هم توانستیم نتیجه‌ی لندن را بگیریم؛ کسی چه می‌داند؟ نتایج لندن شاید در توکیو تکرار شد «
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